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 آیا تلقی معاصر از این واژگان مهم اند یا باید به كنكاش 
ً
مثلا

خاســتگاه آن بپردازیم؟ یا اینكه چه نســبتی باید میان یک 
مفهوم و سایر مفاهیم همسایۀ آن برگزینیم؟

به نظر می رسد آنچه در اذهان ما به عنوان »تأمین اجتماعی« 
وجود دارد نیز از این قاعده مســتثنا نیســت. با مروری بر 
ادبیات نظام حمایتی و تأمینی، متوجه می شویم كه گاهی 
 Social اصطــلاح تأمین اجتماعی، كه در اینجــا منظورم
Security است، در معنایی بسیار عام استفاده شده است. 
در این تلقیِ بسیار عام، تأمین اجتماعی ناظر به برنامه های 
حمایتی از طیف گسترده ای از فقرا، نیازمندان و مددجویان 

در آغاز بهتر است »تأمین اجتماعی« را 
تعریف کنیم. همان طور که می دانید، ما با 
»حمایت  اجتماعی«،  »تأمیــن  چون  واژه هایی 
اجتماعی« یا »مساعدت اجتماعی« مواجه ایم. این 
واژه ها با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟ حتی به نظر 
می رسد روشن شدن مفاهیم دیگری چون »فقر« 
یا »بیکاری« نیز به تعریف دقیق این واژه ها کمک 

می کند.
در تعریــف و تبیین مفاهیــم در حوزۀ علــوم اجتماعی و 
انسانی، همواره با دشواری ها و پیچیدگی هایی مواجه ایم؛ 

گفت وگو با دکتر محمدجواد رضائی

 ضرورت شفافیت و سادگی در
 تحقق نظام تأمین اجتماعی عادلانه

دکتر محمدجواد رضائی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد است. او دانش آموختۀ دکتری علوم 
اقتصادی است و در حوزۀ »اقتصاد اسلامی« و »نظریات عدالت« دارای آثار علمی است. علاقۀ پژوهشی 
دکتر رضائی در موضوعاتِ اقتصادی، شامل »اقتصاد بخش عمومی« و »اخلاق و اقتصاد« است. عناوین 
برخی مقالات منتشرشده از سوی ایشان عبارت اند از : »فقه تعاملات اجتماعی یا نگاهی دیگر به هدف، 
روش و گســترۀ موضوعی دانش اقتصاد«؛ »ارتباط وجوهات شرعی و مالیات های حکومتی در الگوی 
پیشــرفت اسلامی ایرانی: دلالت هایی برای حل پرداخت های دوســویه«؛ »تمرکززدایی مالی و اقتصاد 

اسلامی: برخی ملاحظات نظری در باب مالیات ستانی و تخصیص بودجه«.
این گفت وگو دربارۀ نظام تأمین اجتماعیِ عادلانه انجام شــده اســت. در تقســیم بندی ســاده و البته 
پیشنهادیِ ایشان، می توان انواع برنامه های حمایتی و تأمینی را از دو نظر طبقه بندی کرد: نخست، از 
نظر مشارکتی یا غیرمشارکتی بودن و دوم، از نظر مالی یا غیرمالی بودن حمایت. براین اساس، با چهار 
نوع برنامۀ حمایتی و تأمینی روبه رو خواهیم بود. از دید ایشان، نظام تأمینی و حمایتیِ مطلوب، برای 
تحقق اهدافش باید به اطلاعاتِ تعیین کنندۀ سطح نیازها و نوع نیازها دسترسی داشته باشد و همۀ انواع 
حمایت های مالی از مجرای یک مسیر یکپارچه و متمرکز صورت پذیرد. دراین صورت، نهادهای حمایتی 
و امدادی ضمن بازتعریف کارکرد خود، با رهاشدن از وظیفۀ پایش و پرداخت کمک ها و یارانه های مالی، 

تمرکز خویش را بر حمایت های غیرمالی، خدماتی و کالایی خواهند برد.
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دوم، در مقابــلِ برنامه های تأمین اجتماعی، برخی از انواع 
حمایت ها نیازمند مشاركت مالی افراد نیستند. این دسته را 
می توان »مساعدت اجتماعی« نام نهاد؛ برای نمونه، روشی 
كــه باید از معلولان یا فقرای جامعه حمایت شــود. با این 
تعریف، برنامه هایی همچــون تغذیۀ رایگان دانش آموزان و 
برنامه های كاریابی نیز ذیل مساعدت اجتماعی طبقه بندی 

می شوند.
البته گفتنی است كه مهم ترین دلیلِ شكل گیری برنامه های 
تأمین اجتماعی در دورۀ معاصر، بروز برخی مشكلات برای 
نیروی كار و لزوم حمایت از ایشان بوده است. به بیان دیگر، 
نظام اقتصادی و اجتماعی در مغرب زمین به این جمع بندی 
رســید كه باید با مشــاركت نیروی كار و كارفرمایان، نظامِ 
تأمین اجتماعیِ الزامی را به منظــور حمایت از نیروی كار 
ایجاد كنــد. این حمایت در هنگام بــروز حوادث یا زمان 
ممكن نبودنِ كســب درآمد انجام می شــود. ازاین رو؛ باید 
هنگام بررســی نظام حمایتی و تأمینــی از افراد جامعه، به 

خاستگاه این برنامه ها و ابزارها نیز توجه شود.

اگر چنیــن تفکیکی را میــان تأمین 
اجتماعی و مساعدت اجتماعی بپذیریم، 
برای نهادهای گوناگون اجتماعی در تحقق این دو 
نوع از حمایت چه جایگاهی قائل خواهیم بود؟ به 
بیان دیگر، براساس این تقسیم بندی، چه تقسیم 

وظایفی را می توان تعریف و طبقه بندی کرد؟
پیش از نگاه به وظایف نهادهای اجتماعی، باید به وظیفه ای 
مهم و مشــترک در آحاد جامعه و حكومت توجه كنیم. اگر 
بهره مندی از نظام حمایتیِ عادلانه را حق همۀ افراد بدانیم و 
از سوی دیگر، حكومت را به عنوان نهادی بدانیم كه بخشی 
از تكالیف را در این مســیر بر عهده دارد، به نظر می رســد 
تحقق این حقوق و تكالیف الزاماتــی دارد كه بدون گردن 
نهادن به آن، نمی توان انتظار پدیدارشدن پیامدهای مطلوب 

را داشت.
دراختیارداشتن اطلاعات جریان درآمدی و هزینه ایِ افراد 
جامعه و ارتباط آن با نظام مالیاتی، شرط لازم برای كارآمدی 
نظام حمایتی است؛ این بخش اعم از نظام تأمین اجتماعی 

و نظام مساعدت های اجتماعی است.
الگوی مدنظر و قابل دفاع آن اســت كه حكومت به عنوان 

تعریف می شــود. به طورخاص و بــرای نمونه، در اعلامیۀ 
جهانی حقوق بشر، تأمین اجتماعی مستظهر به عضویت 
 تحقق تأمین اجتماعی 

ً
فرد در جامعه است؛ ازاین رو، طبیعتا

یا امنیت اجتماعی نیازمند طیف وسیعی از برنامه ها و شروط 
است.

در مقابل، برخی تلقیات از تأمین اجتماعی ناظر به بعضی 
برنامه هــای حمایتی یــا بیمه ایِ خاص اســت. كمااینكه 
امروز در كشــور ما اولین تلقی از واژۀ »تأمین اجتماعی«، 
برنامه هایی است كه از سوی ســازمان تأمین اجتماعی یا 
صندوق بازنشستگی كشوری اجرا می شود. در این معنای 
محدود، تأمین اجتماعی در قالب نوعی بیمه ظاهر می شود 
كه مشــروط به پرداخت حق بیمۀ ماهانه است و به نوعی، 
كاركردش جبــران درآمد افــراد در زمان بازنشســتگی یا 

ازكار افتادگی است.
بــا افــزوده شــدن اصطلاحات مشــابهی كه برآمــده از 
اندیشــمندان اســلامی یا ادبیات بومی مان است، اهمیت 
ایجاد تمایز میان این واژه ها بیشــتر آشــكار می شود؛ برای 
نمونه، با مراجعه به آثار شهید صدر)ره( با واژۀ »تكافل عام« 
روبه رو می شویم كه مشــخصات آن باید با قرار گرفتن در 
فضای آثار و اندیشه های ایشــان درک شود. این ما هستیم 
كــه مفاهیم را تعریف و طبقه بندی می كنیم. تنها نكتۀ مهم 
هنگام طرح این مفاهیم آن اســت كه منظور خود از آن را تا 

حد امكان، روشن كنیم.
با این مقدمه اگر به پرسش شما برگردیم، در طبقه بندی ای 
كلی و البته پیشنهادی، می توان نظام حمایتی و تأمینیِ افراد 

جامعه را به دو نوع كلی تقسیم كرد:
نخست، دسته ای از برنامه هاست كه نیازمند نوعی مشاركت 
مالی فرد در تأمین مالی این حمایت اســت. برای این گونه 
برنامه ها عبــارت »تأمین اجتماعی« را به كار می برم. كارگر 
برای بهره گیری از حمایت درآمدی در زمان بیكاری، در زمان 
اشتغال با پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، در 
قالب قراردادی مشخص، چنین حمایتی را برای خود تدارک 
می بیند. یا فرد برای بهره مندی از جریانی درآمدی در دوران 
بازنشستگی، به محض دریافت حقوق و دستمزد خویش، 
بخشی را به عنوان حق بیمه می پردازد و براساس قراداد میان 
خود و صندوق تأمین اجتماعی، مســتمری مشخصی در 

آینده دریافت خواهد كرد.
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درآمد« اســت. از سوی دیگر، كاركرد مهم نظام حمایتی و 
تأمینی، حفظ سطحی از درآمد یا معیشت برای افراد، به ویژه 
هنگامی اســت كه به هر دلیلی امكان كسب درآمد وجود 
ندارد؛ ازاین رو، می توان افزون بر برنامه های تأمین اجتماعی 
كه نوعی مشاركت مستقیم برای تأمین مالی آن از سوی خود 
افراد اســت، می توان از ابزار مالیات بــرای توزیع درآمد و 

تحقق سطح حداقلی از درآمد بهره گرفت.
نكتۀ مهم این اســت: نظام مالیاتی كه بر موضوع تضمینِ 
 به مثابۀ یک برنامۀ 

ً
حداقلی از درآمد متمركز اســت، عملا

تأمین اجتماعی، با همان تعریفِ ارائه شده، تلقی می شود. 
با فرض وجود چنین نظام مالیاتی حمایتی یكپارچه ای، همۀ 
افراد به مثابۀ مودیان مالیاتی اند كه نوعی مشاركت در فرایند 
مالیاتی دارند. این مشــاركت و همــكاری با نظام مالیاتی 
ممكن است منجر به آن شود كه در برهه ای از عمر، به واسطۀ 
دراختیارداشتن منابع درآمدی چشمگیر، مالیات پرداخت 
كند و در بازه ای دیگر، حمایت یا یارانه دریافت كند. در این 
حالت، در كنار نظام تأمین اجتماعی الزامی و مشــاركتی، 
كه در قالب حق بیمه های تأمین اجتماعی ظاهر می شود، 

می توان از ابزار مالیات نیز بهره برد.

یكی از متولیــان حمایت از آحاد جامعه، با دسترســی به 
اطلاعات اقتصادی افراد، ضمن اخذ مالیات بحق از افراد 
مشــمول، كمک هایی را در اختیارشــان می گذارد كه در 
 نیازمند 

ً
اصل جزء مساعدت های اجتماعی هستند و عملا

مشاركت مالی ایشان نیست. در این الگو، افرادِ محق برای 
 درآمدهای نفتی، از 

ً
داشتنِ درآمدهای عمومی كشور، مثلا

مجرای این نظام اطلاعاتی به آن درآمدها دسترسی خواهند 
داشت. اكنون با توجه به سایر منابع درآمدی و نیز هزینه های 
مهمی همچون مخارج درمانی یا آموزشی، تشخیص داده 

می شود كه با افراد چگونه رفتار شود.
گونۀ اول آن اســت كه با توجه به جمع درآمدها و هزینه ها، 

مالیاتی از او بگیرند؛
گونۀ دوم آن است كه با توجه به قرار گرفتنِ مجموع درآمدها 

و هزینه ها در بازۀ مشخصی، هیچ مالیاتی از او نگیرند؛
گونۀ ســوم نیــز در مواجهه با افرادی اســت كه براســاس 
معیارهای از پیش تعیین شده، حمایت مالی شوند تا فشار فقر 

و مشكلات معیشتی كاهش یابد.
دقت شــود كه در بحث تقســیم وظایف میــان نهادهای 
اجتماعی، فقط با نهادهای حكومتی یا دولتی مواجه نیستیم، 
بلكه از سوی خودِ مردم، مؤسسه های خصوصی یا خیریه ها 
و شبكۀ روابط همسایگی و خویشاوندی نیز حمایت هایی 
 
ً
صورت می گیرد. با وجود نظام اطلاعاتی پیش گفته، عملا

این قبیل حمایت ها نیز مشخص است و كمک های مالی 
 درآمدهای افراد 

ِ
انجام شــده از این نهادها نیز در ســرجمع

لحاظ می شود؛ بنابراین، اجازه و تأكید بر ایجاد شفافیت از 
سوی مردم و حكومت و حتی نهادهای خیریۀ خصوصی، 
می تواند در مجموع موجب تحقق اهداف حمایتی و احقاق 

حقوق آحاد جامعه شود.

لطفاً کمی راجع به ارتباط نظام حمایتی با 
به طور  و  توضیــح دهید  مالیاتی  نظام 
خاص، اینکه شــرط لازم بــرای کارآمدی نظام 
حمایتی را وجود این ارتباط دانسته اید. آیا به لحاظ 
مبنایی و کارکردی، نظام مالیاتی و نظام حمایتی از 

یکدیگر متمایز نیستند؟
 به یک معنا، خیر. دو كاركرد مهمی كه برای مالیات عنوان 
می شــود »تأمین مالی تدارک كالای عمومی« و »بازتوزیع 

جریان  اطلاعات  دراختیارداشــتن 
درآمدی و هزینــه ایِ افراد جامعه و 
ارتباط آن با نظام مالیاتی، شرط لازم 
برای کارآمدی نظام حمایتی است؛ این 
بخش اعم از نظام تأمین اجتماعی و 

نظام مساعدت های اجتماعی است.
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نیز ذیل برنامه های تأمین اجتماعی و مســاعدت اجتماعی 
تعریف كرد. انواع حمایت های انجام شده در هر دو صورتِ 
پیش گفته، می تواند به شكل مالی و غیرمالی باشد. منظور 
 تأمین اجتماعی 

ِ
از برنامه هــای حمایت مالی در هر دو نوع

و مساعدت اجتماعی مشخص اســت؛ اما در این دو نوع 
برنامه می توان برنامه هــای حمایتی غیرمالی را نیز متصور 
بود. حمایت هایی كه از جنس خدمات یا حتی حمایت های 
كالایی اند؛ ازجملــه حمایت هایی كه هم می توان در نظام 

تأمین اجتماعی و هم مساعدت اجتماعی تعریف  كرد.
فرض كنید فردی به دلیل بیكاری، از مستمری بیمۀ بیكاری 
بهره مند اســت و در كنار این حمایــت مالی، حمایتی در 
قالب مشاوره یا حتی آموزش نیز می توان برای وی تعریف 
كرد. نظام تأمین اجتماعــی می تواند دربارۀ تغییر یا ارتقای 
مهارت های افــراد در دوران بیكاری مســئولیت بپذیرد تا 
هرچه زودتر، شرایط اشــتغال افراد را فراهم كند. در حوزۀ 
مساعدت های اجتماعی نیز همین مقوله وجود دارد. ناظر 
به این پرسش و براساس تقسیم بندی های ارائه شده، خدمات 
مددكاری یا مشاورۀ سازمان بهزیستی یا نگهداری معلولان 

و سالمندان نیز از نوع حمایت غیرمالی است.
اگر الگوی پایــش مجموع جریان درآمدی افراد، شــامل 

البته نباید از این نكته غافل بــود كه طرح تأمین اجتماعیِ 
متعارف، به عنوان برنامه ای حمایتی كه مســتلزم مشاركت 
مالی افراد در قالب بیمۀ اجتماعی است، به معنای موجه بودن 
یا عادلانه بودن آن نیســت. منظور از »طــرح برنامۀ تأمین 
اجتماعی« جایابــی آن در طبقه بندی چهارگانۀ برنامه های 
حمایتی اســت. اســتدلال و ارائۀ دلیل برای هریک از این 

برنامه ها نیازمند زمان خاص خود است.  

 اگر موافق باشید، براساس این پیشنهاد، 
به شرایط کنونی و ساختارهای موجود 
مربــوط به نظام تأمین اجتماعی و مســاعدت 
اجتماعی نگاهی بیندازیم. با ایجاد چنین پایگاهی 
که کارویژۀ خودش را ایجاد شفافیت در جریان 
مالی افراد جامعه قرار داده و عهده دار پرداخت 
یارانه یا دریافت مالیات است، عملًا چه جایگاهی 
برای نهادهای خــاص حمایتی، همچون کمیتۀ 

امداد، مطرح خواهد شد؟ 
در تقســیم مقدماتی از برنامه های حمایتی و تأمینی، یک 
طبقه بندی براساس مشــاركت مالی یا عدم مشاركت مالی 
افراد انجام شــد. ضمن اینكه می توان طبقه بندی دیگری را 
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كارویژه شــان در ارائۀ حمایت ها و كمک های مشــورتی، 
خدماتی، مــددكاری یا كالایی اســت، بــر ایفای چنین 

نقش هایی متمركز شوند.

بیــم کاهش  پیشــنهادی،  با چنین   
فعالیت های خیریه و حمایتی از ســوی 
مردم نمی رود؟ گویی این احساس منتقل می شود 
که دولت با توجه به این نظام مالیاتی حمایتی، قرار 
داشتنِ هر فرد در سطحی حداقلی از معیشت و 
درآمد را تضمین می کنــد و عملًا انگیزۀ درونی 

افراد برای کمک به دیگران کاهش می یابد. 
این نگرانی بلاوجه اســت؛ نخست آنكه چون كمک های 
نهادهای خیریه یا افراد خیر به عنــوان جریان ورودی افراد 
نیازمند تعریف شده است، از منظر دولت به مثابۀ هزینه ای 
مقبول و حتی اعتبــار مالیاتی تلقی می شــود؛ در نتیجه، 
می تواند موجب تشــویق كمک های خیریه شود. به دیگر 
بیان، حكومت با این كمک ها به مثابــۀ ابزاری برای انجام 
وظیفۀ خود برخورد می كند كه همان رفع فقر یا حمایت از 
طبقات كم درآمد است. ازاین رو، به نوعی موجب تشویق این 

انواع حمایت های خیریۀ خصوصی یا استحقاق های مالی 
علی الســویه میان افــراد جامعه و جریان هزینــه ای افراد، 
شامل هزینه های مهم و ضروری همچون مخارج درمانی 
 نهادهای خاصی همچون 

ً
می شود، پیاده سازی شود، عملا

كمیتۀ امداد، سازمان بهزیستی و حتی نهادهایی مثل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نیازی به تمركز بر حمایت های مالی 
نخواهند داشت؛ و این یعنی ساده شدن تكالیف این نهادها و 

البته تسهیل مواجهه آحاد جامعه با این نهادها.
ایــن یعنی از بین بــردن بخش زیــادی از مســئولیت ها و 
ســختی هایی كه بر دوش این نهادها گذاشــته شده است. 
 به دلایل گوناگون، ازجملــه نبود یک نظام یكپارچۀ 

ً
اتفاقا

اطلاعاتــی، هرگــز به تحقق اهــداف مدنظرشــان منتج 
نمی شود. به لحاظ مبنایی نیز باید به این نكته دقت داشت 
كه در یك حكومت اسلامی، تنوع نهادهای حمایت مالی 
و نقدی، وجهی ندارد؛ اگر همه اجرای حكومت اســلامی 
و البته دولت اسلامی را بازوان و مجریان اهداف حكومت 
اسلامی بدانیم، پرداخت كمك های مالی به افراد در ساختار 
نظام مالیاتی-حمایتی وافی به مقصود خواهد بود؛ چرا باید 
نهادهایی كه قرار اســت مجریان اهداف حكومت باشند، 
به شــكل موازی رفتار كنند؟ برای حاكم اســلامی از نظر 
پرداخت حمایت های مالی، همان قدر كمیته امداد به عنوان 
بازوی اجرایی اســت كه سازمان بهزیستی یا بنیاد شهید و 
امور ایثارگران؛ بنابراین باید نگاهی كلی نســبت به اجزای 
حكومت اسلامی داشته باشیم و از موازی كاری یا پیچیده 

كردن شرایط اجتناب كنیم.
حال كــه وظیفۀ همه گونه حمایت مالی برای افراد از طریق 
سامانه ای متمركز انجام می شود، نهادهای حمایتی خاص 
به تدارک و تمركز بر حمایت های غیرمادی، همچون انواع 
خدمات یا حمایت های كالایی خواهند پرداخت؛ بنابراین، 
 نیازمند برچیده شدن كمیتۀ امداد 

ً
تحقق چنان الگویی، لزوما

 با این چینش وظایف، 
ً
یا سازمان بهزیستی نیســت؛ اتفاقا

می توانیم شاهد چابک و حرفه ای شدن نهادهایی همچون 
كمیتۀ امداد یا بنیاد شهید و امور ایثارگران باشیم.

بنابراین، ایــدۀ اصلی برای بازطراحــی نهادهای مرتبط با 
حمایت از افراد جامعه، آن اســت كه هرگونه كمک نقدی 
 از طریق نظام یكپارچۀ 

ً
به افراد مســتحق در جامعه صرفــا

حمایتی مالیاتی انجام شــود و نهادهایــی كه تخصص و 

اگر الگــوی پایش مجمــوع جریان 
درآمــدی افراد و جریــان هزینه ای 
افراد، پیاده سازی شود، عملًا نهادهای 
خاصی همچون کمیتۀ امداد، سازمان 
بهزیستی و حتی نهادهایی مثل بنیاد 
شهید و امور ایثارگران نیازی به تمرکز 

بر حمایت های مالی نخواهند داشت.
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بیشــتری به حقوق خود می رســند و نگرانی رعایت نشدن 
انصاف در این پرداخت ها را ندارند.

مقام معظم رهبری اخیراً بر لزوم توجه به 
تأکید  عدالت  پیوست  قالب  در  عدالت 
داشتند؛ اگر بخواهیم به موضوع سیاست گذاری 
در حوزۀ حمایت های اجتماعی توجه کنیم، تبیین 

شما از این پیوست نگاری چیست؟
شــاید در برخی حوزه ها یا برنامه ها، براســاس ملاحظات 
عدالت، امكان تأمل و بازطراحی وجود داشته باشد؛ برای 
 با هدف افزایش 

ً
نمونه، در برنامۀ توسعۀ صنعتی كه معمولا

رشــد و اشتغال انجام می شــود، پیوست عدالت به معنای 
توجه به ملاحظات زیست محیطی یا شیوۀ توزیع بهره مندی 
مناطق یا افراد گوناگون از ظرفیت اشتغال آن برنامه است؛ 
اینكه این برنامه به نســل های آتی ضرر نرساند یا فقط برای 

افراد خاصی ایجاد شغل نكند.
اما در حوزۀ نظام حمایتی و تأمینی، عدالت نه به مثابۀ یک 
پیوست، بلكه به عنوان ركن اصلی تنظیم گری و تصمیم گیری 
اســت. در حوزه تأمین اجتماعی و مســاعدت اجتماعی، 
 با مقولۀ عدالت سروكار دارد و عدالت در قامت یک 

ً
عملا

ملاحظه یا معیاری جانبی مطرح نمی شود؛ ازاین رو، باید به 
عادلانه بودن مبانی و اصول هر طرح یا تلقی پیشــنهادی از 
مفاهیم موجود در ادبیات نظام حمایت و تأمین اجتماعی 

توجه كرد.
به نظر می رسد اگر افراد سهم خویش از درآمدهای عمومی 
را دریافــت كنند كه قابلیت توزیع علی الســویه میان آحاد 
جامعه را دارد و همچنین همگی مؤدی نظام مالیاتی كارایِ 
 عدالت به معنای تحقق 

ً
مبتنی بر مجموع درآمد باشند، عملا

حقوق افراد نیازمند و مستحق رعایت می شود و افراد، نگران 
بروز نوســانات شدید در درآمدهای خود نخواهند شد. در 
كنار ایــن نظام تأمین اجتماعیِ مشــاركتی كه می تواند در 
برهه ای مطالبۀ مالیات كند و در زمانی دیگر، یارانه ای را به 
افراد تخصیص دهد، می توان از نظام های بیمه ایِ اجباری یا 
اختیاری هم استفاده كرد كه البته براساس اشاره ای كه شد، 
وجاهت این نوع برنامه ها باید به طور مجزا و دقیقی بررسی 

شود.  

حمایت های مالی می شود.
بنابرایــن، به این نكته باید توجه كرد كه چه قواعدی را برای 
این عرصــه تعریف می كنیم. در تجربیــات جهانی نیز با 
توجه به اینكه دولت ها تمایل به مشــاركت مردم در كمک 
به انــواع خیریه ها دارند، این قبیــل پرداخت ها به نوعی در 
، این 

ً
مجموع درآمدها و هزینه های آنها دیده می شود. ثانیا

اقدام موجب بازتعریــف كمک های خیریه و تمركز افراد و 
مؤسسات بر ارائۀ خدماتی می شود كه موجب تعامل بهتر 
با جامعه هدف خواهد شد. ارائۀ خدمات مشاوره، آموزشی 
یا بهداشتی از ســوی خیرین، سازگاری بیشتری با كرامت 

انسانی افراد دریافت كنندۀ این حمایت ها دارد.
آنچه در نمونه هایی همچون حركت های جهادی می بینیم، 
می تواند به نوعی در همین راستا تصور شود. تمركز پرداخت 
حمایت های مالی در یک نظــام مالیاتی حمایتی موجب 
ســادگی و آســانیِ درخور توجهی برای نهادهای خیریه و 
نیز خود مردم خواهد شــد؛ نهادهای خیریه بر مسئولیت 
 انتقال حمایت های كالاییِ خاص به 

ً
ارائۀ خدمات و احیانا

نیازمندان متمركز می شوند و افراد نیز در بُعد حمایت های 
مالی، بدون سروكار داشتن با نهادهای گوناگون، با راحتیِ 


